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آدرنالین

باد در پهنای قــاره آمریکا مــی‌وزد و از میان 
اســتادیوم‌های غول‌پیکر و مدرن عبور می‌کند تا 
پیام‌آور یک شکوه تاریخی باشــد. ما در ایستگاه 
ماقبل پایانی جام‌جهانی ۲۰۲۶ ایستاده‌ایم؛ جایی 
که دیگر خبری از شگفتی‌ســازهای احساساتی 
و تیم‌های کوچــک رویاپرداز نیســت. اینجا، در 
این نقطه از تاریخ، فوتبال تصمیم گرفته اســت 
بی‌رحمانــه و در عین حال ســخاوتمندانه، تمام 
دارایی‌اش را روی میز بگــذارد. تقابل چهار غول 
بی‌شــاخ‌ودم، چهار تیم برتر رنکینــگ جهانی و 
مجموعه‌ای از ســتارگانی که هر کدام به تنهایی 
برای فتح یک کهکشان کافی هستند. وقتی به این 
نیمه‌نهایی نگاه می‌کنیم، انگار تمام تاریخ فوتبال در 
یک نقطه متمرکز شده تا خالص‌ترین، ناب‌ترین و 
بی‌نقص‌ترین نمایشنامه خودش را به روی صحنه 
ببرد. این دیگر فقط یک تورنمنت ورزشی نیست؛ 
این یک مــوزه زنده از هنر ساق‌هاســت که برای 

آیندگان به یادگار خواهد ماند. 
برای ما که سال‌هاســت با این مستطیل سبز 
زندگی می‌کنیــم، برای ما که در جســت‌وجوی 
خلق روایت‌ها و ســاختن قاب‌های ماندگار از دل 
این رقابت‌ها هســتیم، ایــن نیمه‌نهایی یک جام 
خاص اســت؛ یک هدیه بی‌بدیل از سوی خدایان 
فوتبال. در اتاق فکر برنامه‌ســازی‌ها و در لابه‌لای 
نوشتن سناریوها، همیشه در پس ذهن‌مان دنبال 
قصه‌هایی می‌گردیم که فراتر از اعداد سرد و بی‌روح 

روی اسکوربرد باشند، اما حالا خود واقعیت از هر 
قصه‌ای که بتوانیم روی کاغــذ بیاوریم یا در قاب 
تصویر بــه نمایــش بگذاریــم، دیوانه‌کننده‌تر و 
دست‌نیافتنی‌تر است. حضور انگلیس، آرژانتین، 
فرانســه و اســپانیا در نیمه‌نهایی، تجلی همان 
رویایی اســت که هر عاشــق فوتبالی در خلوت 
خود می‌پروراند. تقابل ســبک‌ها، نبرد نسل‌ها و 
رستاخیز اسطوره‌ها. این چهار تیم، چکیده‌ای از 
تمام زیبایی‌ها، رنج‌ها و رستگاری‌هایی هستند که 

فوتبال می‌تواند به بشریت عرضه کند. 
به فرانســه نگاه کنید؛ تیمی که شبیه به یک 
ماشــین جنگی غیرقابل توقف است. خروس‌ها با 
اتکا به خط حمله‌ای که بوی باروت و جنون می‌دهد، 
پا به این مرحله گذاشته‌اند. کیلیان امباپه دیگر آن 
جوان جویای نام نیست؛ او حالا پادشاهی است که 
می‌خواهد تاج و تختش را در تاریخ مستطیل سبز 
با اقتدار کامل تثبیت کند. استارت‌های انفجاری 
و ویرانگر او، در کنــار حرکات غیرقابل پیش‌بینی 
عثمان دمبله و طراوت مهارنشدنی مایکل اولیسه، 
خط حمله‌ای را ســاخته که لرزه بر اندام هر تیمی 
می‌اندازد. تماشای فرانسه، تماشای قدرت محض 
است؛ تماشای تیمی که می‌داند چطور در کسری 
از ثانیه، نســخه حریف را بپیچــد و با بی‌رحمی 
تمام، رویاهای رقیب را در هم بشکند. آنها تجسم 
سرعت، قدرت و غریزه ناب گلزنی در عصر مدرن 

فوتبال هستند. 
اما در برابر این قدرت محض، اسپانیایی قد علم 
کرده که شعر می‌سراید. ماتادورها با پوست‌اندازی 

تاریخی خود، تیکی‌تاکای کند و خســته‌کننده 
گذشته را با خونی تازه، جوان و تپنده پیوند زده‌اند. 
وقتی لامین یامال توپ را لمس می‌کند، انگار زمان 
متوقف می‌شود. بلوغ این پسرک شگفت‌انگیز در 
این سن و سال، فراتر از منطق و قواعد فیزیک است. 
اسپانیا با یامال و دیگر جوانان جسورش، یادآور این 
حقیقت است که فوتبال هنوز هم می‌تواند یک هنر 
ظریف و چشم‌نواز باشد. نبرد فرانسه و اسپانیا، نبرد 
شمشیر و قلم‌مو است؛ نبرد گلادیاتورهای بی‌رحم 
در برابر هنرمندانی که با هر پاس کوتاه و بلند، نقشی 
تازه بر بوم سبز ورزشگاه می‌زنند. این مسابقه، یک 
کلاس درس تاکتیکی اســت که تا دهه‌ها بعد در 
آکادمی‌های فوتبال تدریس خواهد شد و تماشای 
آن، برای هر کســی که ضربان قلبــش با فوتبال 

تنظیم می‌شود، یک فریضه است. 
در سوی دیگر این نمودار رویایی، جدالی شکل 
گرفته که سنگینی تاریخ را بر شانه‌های خود دارد؛ 
انگلیس در برابر آرژانتیــن. تاریخچه تقابل‌های 
انگلیس و آرژانتین، فراتر از یک رقابت ورزشی ساده 
است. این نبردی است که ریشه‌هایش در خاکستر 
تاریخ و درگیری‌های سیاسی گذشته نهفته است، 
اما در زمین چمن، همیشــه به حماســی‌ترین و 
دراماتیک‌ترین شــکل ممکن متجلی شده است. 
هنوز هم سایه‌ دیگو آرماندو مارادونای فقید و آن 
گل قرن که با دریبل کــردن نیمی از تیم انگلیس 
به ثمر رسید، بر ســر این تقابل سنگینی می‌کند. 
هنوز هم اخراج تلخ دیوید بــکام در جام ۹۸ و آن 
نگاه‌های پر از خشم دیگو ســیمئونه، در حافظه 

تصویری ما حک شده است. این مسابقه، برخورد دو 
فرهنگ فوتبالی کاملا متفاوت است؛ دیسیپلین، 
قدرت بدنی و انسجام بریتانیایی در برابر تکنیک 
ناب، تعصب بی‌اندازه و بازی‌خوانی ذاتی آمریکای 
جنوبی. سه‌شــیرها دهه‌هاســت که بار سنگین 
حسرت را به دوش می‌کشــند. آنها جام را در خانه 
می‌خواهند و بــرای این هدف، نســلی طلایی را 
پرورش داده‌اند. جود بلینگام، با آن صلابت و پختگی 
که در هر گامش موج می‌زند، رهبر ارکستر تیمی 
است که دیگر از سایه‌ها نمی‌ترسد. هری کین، با 
تجربه‌ای به وسعت سال‌ها جنگیدن در بالاترین 
سطح فوتبال اروپا، تشــنه‌ترین مهاجم جام برای 
فتح دروازه‌هاســت. انگلیس ۲۰۲۶، تیمی است 
که می‌خواهد تاریخ را از نو بنویســد و به آن جمله 
معروف »فوتبال به خانه برمی‌گردد« معنایی واقعی 
ببخشد. آنها نیامده‌اند که دوباره در نیمه‌نهایی اشک 
 بریزند؛ آمده‌اند تا حق تاریخــی خود را از این جام 

پس بگیرند. 
و اما آرژانتین و اما لیونل مسی. چطور می‌توان 
از شکوه این نیمه‌نهایی نوشت و در برابر عظمت نام 
این مرد بغض نکرد؟ وقتی سال‌ها کلمه‌به‌کلمه و 
خط‌به‌خط زندگی یک اسطوره را بالا و پایین کرده 
باشــی، وقتی تمام رنج‌ها، افتادن‌ها، برخاستن‌ها 
و معجزاتش را در قالب کلمات ریخته و به رشــته 
تحریر درآورده باشی، دیدن او در این سن و سال در 
نیمه‌نهایی جام‌جهانی، فراتر از یک اتفاق ورزشی 
است. این تماشای فصل پایانی یک حماسه است؛ 
حماسه‌ای که خودت سطر به سطر آن را در ذهنت 
زیسته‌ای. آرژانتین در این جام، فقط یک تیم ملی 
نیست؛ یک ارتش متحد است که پشت سر فرمانده‌ 
سالخورده اما همچنان جادویی خود می‌جنگد تا 
پایان قصه را همان‌طور که شایسته است رقم بزند. 
حضور مسی در این مرحله، شبیه به آخرین رقص 
یک بالرین بی‌تکرار روی صحنه است؛ رقصی که 
می‌دانی دیگر هرگز در طول عمرت مشــابه آن را 
نخواهی دید. هر بار که او توپ را می‌گیرد، استادیوم 
نفسش را در سینه حبس می‌کند. او دیگر نیازی به 
دویدن‌های بی‌امان و استارت‌های طولانی ندارد؛ 
او با نگاهش، با درک فراانسانی‌اش از فضا و زمان، 
بازی را مهندسی می‌کند. برای مایی که با فوتبال او 
قد کشیدیم، بزرگ شدیم، پیر شدیم و لحظه‌لحظه 
نبوغش را ثبت کردیم، این نیمه‌نهایی یک موهبت 
دردناک است. دردناک از این جهت که با تمام وجود 
حس می‌کنیم شمارش معکوس برای پایان این 
جادو آغاز شــده و موهبت از این جهت که شانس 
این را داریم تا آخرین قطره‌های این نبوغ خالص 
را با چشــمان خود ببینیم. تقابل او با انگلیس، با 
آن پس‌زمینه‌ تاریخی، حالا با حضور خدای‌گونه‌ 
مسی به یک تابلوی نقاشی بی‌بدیل و یک شاهکار 

احساسی تبدیل شده است. 

شکوه این نیمه‌نهایی در همین تضادها، تقابل‌ها 
و خرده‌روایت‌هاست. در این چهار تیمی که به این 
مرحله رســیده‌اند، هیچ بازنده‌ای وجود نخواهد 
داشت. هر تیمی که حذف شــود، بخشی از قلب 
تپنده‌ فوتبال را با خود خواهــد برد و هر تیمی که 
به فینال برسد، نماینده‌ شایسته‌ تمام زیبایی‌های 
این ورزش خواهد بود. این نیمه‌نهایی، ادای دین 
تمام‌عیار فوتبال است به هوادارانی که در این دنیای 
پر از هیاهو، اســترس و روزمرگی، هنوز هم تنها 
پناهگاه و دلخوشی‌شان یک توپ گرد و دو دروازه 
است. اینجا جایی اســت که منطق رنگ می‌بازد، 
تحلیل‌های خشــک آماری بی‌معنا می‌شــوند و 
احســاس، با تمام قدرت پادشاهی می‌کند. وقتی 
سوت آغاز این دو مسابقه به صدا دربیاید، کره زمین 
برای چند ســاعت از چرخش باز خواهد ایســتاد 
تا با احتــرام کامل، نظاره‌گــر هنرنمایی بهترین 

فرزندانش باشد. 
ما روی لبه‌ تاریخ ایستاده‌ایم. باید این لحظات را 
در آغوش کشید و با تمام سلول‌های بدن آن را لمس 
کرد. باید تک‌تک استرس‌ها، فریادها، اشک‌های 
شوق، حســرت‌ها و لبخندهای این مرحله را در 
امن‌ترین جای صندوقچــه خاطرات‌مان ذخیره 
کنیم. ســال‌ها بعد، وقتی موهای‌مان سپید شد 
و در کنار شومینه برای نســل‌های بعد از گذشته 
حرف می‌زنیم، با افتخار سینه سپر خواهیم کرد و 
خواهیم گفت:»ما آنجا بودیم. ما نیمه‌نهایی رویایی 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ را با تمام وجود زیستیم. ما تقابل 
امباپه‌ ویرانگر و یامال هنرمنــد را دیدیم. ما نبرد 
انگلیس تشــنه‌ جام و آرژانتین مسی را در آخرین 
روزهای پادشــاهی‌اش با چشم‌پوشیده نکردن از 

هیچ ثانیه‌ای تماشا کردیم.« 
ایــن کلمات، صرفا یک یادداشــت ورزشــی 
نیست؛ این یک مرثیه و یک مدیحه برای فوتبال 
است. مدیحه برای پدیده‌ای که می‌تواند این‌چنین 
انسان‌ها را از نژادها، مرزها و زبان‌های مختلف، پای 
یک گیرنده میخکوب کند و قلب‌های‌شان را برای 
۹۰ دقیقه به یکدیگر گره بزند. جام بیست‌وسوم، 
با این چهار شوالیه‌ بی‌نظیر و تکرارنشدنی‌اش، به 
زیباترین، دراماتیک‌ترین و باشــکوه‌ترین شکل 
ممکن در حال رســیدن به نقطه اوج خود است. 
بیایید چشم‌های‌مان را ببندیم، یک نفس عمیق 
بکشــیم و خود را برای تماشــای باشــکوه‌ترین 
تئاتر زنده در تاریخ بشــریت آماده کنیم. ســوت 
داور که به صــدا درآید، دیگر هیچ راه بازگشــتی 
در کار نیســت؛ مــا غــرق در دریــای بی‌کران 
جادو، تعصب و عشــق خواهیم شــد. زنــده باد 
فوتبال و زنده بــاد این جنون دوست‌داشــتنی 
 که هرگز، تحت هیچ شــرایطی، ما را در این دنیا 

تنها نمی‌گذارد.

مرثیه‌ای برای »۱+۲« نماینده ایران
 و رویای بربادرفته میزبانی در آسیا

آوارگان؛ قسمت هزارم

در روزهای تب‌دار و پرالتهاب اواســط تابستان ۱۴۰۵، درست در 
شرایطی که سکوهای سیمانی و خسته ورزشگاه‌های ایران در انتظار 
میزبانی از بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال باشگاهی قاره کهن خمیازه 
می‌کشیدند، خبری تلخ از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور، 
آب پاکی را روی دست میلیون‌ها هوادار ایرانی ریخت. اینجا خاورمیانه 
است؛ جایی که گاهی معادلات مستطیل سبز، نه با تاکتیک مربیان و نبوغ 
بازیکنان، بلکه با متغیرهای پیچیده و سایه‌های سنگین بیرون از زمین 
گره می‌خورد. حالا، در قلب این تابستان داغ، بحرانی تازه و البته آشنا 
گریبان‌گیر »۱+۲« نماینده آسیایی فوتبال ایران شده است؛ محرومیت 

مطلق از میزبانی و آغاز دوباره‌ آوارگی در زمین‌های بی‌طرف.
فصل جدید مسابقات، با آن ساختار پر زرق‌وبرق و اصلاح‌شده‌اش 
که تحت عناوین دهان‌پرکنی چون »لیگ نخبگان« و »سطح دوم لیگ 
قهرمانان آسیا ACL( »۲( برندسازی شده، قرار بود نقطه عطفی برای 
باشگاه‌های ایرانی باشد. طبق سهمیه‌بندی‌های جدید و پس از تغییر 
روند توزیع سهمیه‌ها، قرار بر این بود که فوتبال باشگاهی ایران در لیگ 
نخبگان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷، با دو شمشیرزن قهار یعنی استقلال 
و تراکتور به میدان بــرود و یک نماینده دیگر نیز در ســطح دوم این 
رقابت‌ها به دنبال اثبات حقانیت خود باشد. روز سه‌شنبه، بیست‌وهفتم 
مردادماه، تاریخی است که برای قرعه‌کشی این دو سطح از رقابت‌ها در 
تقویم علامت خورده است؛ روزی که نمایندگان ایران باید رقبای خود را 
بشناسند تا برای نبردهای قاره‌ای آماده شوند، اما حالا این قرعه‌کشی زیر 

سایه سنگین یک واژه قرار گرفته است؛ محرومیت.
استقلال، قهرمان بی‌چون‌وچرای قلب‌های آبی‌پوش پایتخت و 
تراکتور، نماد تعصب و شور بی‌نظیر دیار آذربایجان، در قامت تیم‌های 
اول و دوم فصل اخیر لیگ برتر، بلیت طلایی حضور در لیگ نخبگان 
را در جیب دارند. اما تراژدی اصلی در پس‌کوچه‌های معرفی نماینده 
سوم پنهان شده است؛ جایی که یک کمدی تلخ مدیریتی در حال اکران 
است. لیگ بیست‌وپنجم که با حواشی عجیب و غریبش نیمه‌تمام ماند 
و جدول آن فریز شد، میراثی از ابهام را برای فوتبال ایران به جا گذاشت. از 
نظر منطق خشک جدول فریز شده لیگ، این سهمیه حق مسلم گل‌گهر 
بود. اما برای حل این معمای لاینحل، یک تورنمنت سه‌جانبه ابداع شد 
تا تکلیف سهمیه سوم در میدانی گلادیاتوری مشخص شود. در کمال 
شگفتی، این تیم جاه‌طلب چادرملو بود که توانست از سد غول‌هایی 
چون پرسپولیس و گل‌گهر عبور کند و جام سهمیه را بالای سر ببرد. با 
این حال، داستان به همین نقطه ختم نشد. مکاتبات پر از ایراد، متناقض 
و جنجال‌آفرین مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با AFC در مسیر 
معرفی این نماینده سوم، چنان کلافی را در هم پیچیده که حالا نه‌تنها 
مشخص نیست چه تیمی مسافر آسیاست، بلکه سایه شوم از بین رفتن 
کامل این سهمیه نیز بر سر فوتبال باشگاهی ایران سنگینی می‌کند. یک 

خودزنی تمام‌عیار در حساس‌ترین پیچ تاریخی! 

اما بگذارید به درد مشترک و بزرگ‌تر بازگردیم؛ حکمی که رویای 
شبانه‌روزی هواداران ایرانی را به یک کابوس بیداری تبدیل کرد. فوتبال، 
بدون تماشاگرانش، شــبیه به کالبدی بی‌روح است و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با تمدید دستور جنجالی خود مبنی بر برگزاری دیدارهای 
نمایندگان ایران در زمین ثالث، دقیقا همین روح را از فوتبال ما دریغ 
کرده است. بهانه، همان کلیدواژه همیشگی است؛ شرایط خاص منطقه. 
این تصمیم در حالی اتخاذ شــده که هواداران استقلال، با خاطرات 
شب‌های رویایی ورزشگاه آزادی و نورافکن‌هایی که روی چمن سبز 
آن می‌رقصیدند، برای بازگشت به صف اول فوتبال آسیا لحظه‌شماری 
می‌کردند. در آن سوی میدان، پرشورهای تبریزی نیز روی سکوهای 
سرخ‌پوش ورزشگاه یادگار امام حساب ویژه‌ای باز کرده بودند تا جهنمی 
سرخ برای حریفان آسیایی تراکتور بسازند و ستارگان گران‌قیمت قاره 
را در موجی از تشویق‌های بی‌امان غرق کنند. اما پیغام AFC روشن، 
صریح و بی‌رحمانه است؛ نمایندگان ایران تا اطلاع ثانوی حق میزبانی 

در خانه را ندارند؛ به زمین بی‌طرف خوش آمدید! 
در این وانفسای ناامیدی، دو تیم پرطرفدار دست به دامن دیپلماسی 
ورزشی شده‌اند. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، به همراه 
حجت کریمی، چهره‌ای که به تازگی بر صندلی مدیرعاملی باشگاه 
تراکتور تکیه زده است، یک ائتلاف نامرئی تشــکیل داده‌اند. آنها در 
حال تدوین نامه‌ای مشترک و پرالتهاب خطاب به مهدی تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال هستند تا از او بخواهند با تمام قوا برای بازگرداندن 
حق میزبانی تیم‌های ایرانی وارد میدان شود. تاج که در قامت نایب‌رئیس 
کنفدراسیون فوتبال آســیا فعالیت می‌کند، پیش از این نیز سابقه 
بازگرداندن امتیاز میزبانی به تیم‌های ایرانی را در دوره ریاست خود ثبت 
کرده است. حالا جامعه فوتبال ایران چشم‌انتظار است تا ببیند آیا تاج 
 ،AFC می‌تواند در رایزنی‌های نفس‌گیر با شیخ سلمان، رئیس مقتدر

این حق پایمال‌شده را بازیابد؟
با وجود تمام این امیدواری‌ها، واقعیت‌های منطقه نشان می‌دهد 
که شانس بازگشــت میزبانی به ایران در کوتاه‌مدت، چیزی شبیه به 
یک رویای محال اســت. اما نکته جالب و تا حــدودی عجیب ماجرا، 
انتخاب لوکیشن‌های جایگزین برای میزبانی تیم‌های ایرانی است. در 
سال‌های گذشته، دوبی و دوحه مقاصد همیشگی و لوکس تیم‌های 
ایرانی برای میزبانی در زمین بی‌طرف بودند. اما حالا، امارات و قطر به 
عنوان گزینه‌های میزبانی منتفی شده‌اند. قطب‌نمای فوتبال ایران 
حالا به سمت مقاصدی جدید و متفاوت چرخیده است. بحث حضور 
در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان به طور جدی روی میز است؛ 
کشورهایی با اتمسفری کاملا متفاوت. شایعات قوی به گوش می‌رسد 
که احتمال برگزاری مسابقات در کشورهای عراق و عمان نیز وجود دارد. 
تصور کنید استقلال یا تراکتور باید در ورزشگاه‌های تاشکند، دوشنبه، 
بصره یا مسقط از حریفان خود میزبانی کنند؛ یک آوارگی مدرن که هیچ 

شباهتی به امتیاز ارزشمند بازی خانگی ندارد. 
حالا، فوتبال ایران مانده است و تقویمی که روزهایش تا ۲۷ مرداد 
به کندی می‌گذرد. هواداران در حســرت تماشای ستارگان آسیایی 
در خانه می‌سوزند، مدیران در نامه‌نگاری‌های بی‌پایان غرق شده‌اند و 
بازیکنان باید خود را برای سفرهای خسته‌کننده آماده کنند. این، داستان 
مستند و تلخ فوتبال در سرزمینی است که گاهی برای رسیدن به حق 
 طبیعی‌اش، باید هزاران کیلومتر دورتر از خانه، به دنبال یک تکه زمین 

چمن بگردد.

اتفاق روز

وقتی فوتبال تمام‌قد به احترام اسطوره‌هایش می‌ایستد 

سمفونی شکوه
 آريا طاري

نبرد فرانسه و اسپانیا، نبرد شمشیر 
و قلم‌مو است؛ نبرد گلادیاتورهای 

بی‌رحم در برابر هنرمندانی که با هر 
پاس کوتاه و بلند، نقشی تازه بر بوم 

سبز ورزشگاه می‌زنند. این مسابقه، 
یک کلاس درس تاکتیکی است که 

تا دهه‌ها بعد در آکادمی‌های فوتبال 
تدریس خواهد شد و تماشای آن، برای 

هر کسی که ضربان قلبش با فوتبال 
تنظیم می‌شود، یک فریضه است

شکوه این نیمه‌نهایی در همین تضادها، 
تقابل‌ها و خرده‌روایت‌هاست. در این 

چهار تیمی که به این مرحله رسیده‌اند، 
هیچ بازنده‌ای وجود نخواهد داشت. 

هر تیمی که حذف شود، بخشی از قلب 
تپنده‌ فوتبال را با خود خواهد برد و 

هر تیمی که به فینال برسد، نماینده‌ 
شایسته‌ تمام زیبایی‌های این ورزش 

خواهد بود

در تاریخ فوتبال، لحظاتی فرا می‌رسد که زمان متوقف می‌شود و هواداران با واقعیت 
تلخ جدایی یکی از محبوب‌ترین ستاره‌های خود روبه‌رو می‌شوند. انتشار خبر رسمی 
باشگاه پرسپولیس در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر پایان حضور امید عالیشاه در این 
تیم، یکی از همین لحظات تاریخی و غم‌انگیز بود. این اعلام رســمی در تاریخ ۲۱ تیر 
۱۴۰۵ منتشر شــد و هواداران ســرخ‌پوش پایتخت را در اندوهی عمیق فرو برد. امید 
عالیشاه در سن ‌۳۴ســالگی، پس از سال‌ها درخشــش بی‌امان و رهبری مقتدرانه در 
زمین، تصمیم به جدایی از جمع سرخ‌پوشــان گرفت؛ تصمیمی که به معنای واقعی 
کلمه، پایان‌بخش یک عصر طلایی و پر از افتخار در تاریخ این باشــگاه بزرگ اســت. 
بدون هیچ تردیدی، این بازیکن تکنیکی و با تعصب، یکی از مهم‌ترین، شــاخص‌ترین 
و تاثیرگذارترین نام‌ها در تمام ادوار تاریخ باشــگاه پرســپولیس به شمار می‌رود که 
نامش با رکوردهایی شــگفت‌انگیز عجین شده است. به مناســبت این اتفاق و وداع با 
کاپیتان محبوب، مروری جامع و احساســی بر آمار، ارقــام و رکوردهای بی‌نظیر این 
 ســتاره با پیراهن سرخ‌پوشــان پایتخت خواهیم داشــت تا میراث ماندگار او را بهتر 

درک کنیم. 
یکی از دراماتیک‌ترین و شاید سوزناک‌ترین بخش‌های جدایی امید عالیشاه، متوقف 
شــدن او در یک قدمی یک عدد جادویی و تاریخی بود. مسابقه حساس پرسپولیس با 
تیم چادرملو که در چارچوب رقابت‌های سهمیه پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا‌۲ برگزار 
شد، دویست‌ونودونهمین بازی امید عالیشــاه برای پرسپولیس در تمامی رقابت‌های 
رسمی بود. تمام هواداران و کارشناســان منتظر بودند تا کاپیتان محبوب خود را در 
قامت یک بازیکن ۳۰۰تایی ببینند؛ رکوردی نمادین که می‌توانســت شکوه حضور او 
را دوچندان کند. در صورتی که پرســپولیس می‌توانســت به بازی نهایی و فینال این 
مسابقات صعود کند، عالیشــاه این شــانس بزرگ و تاریخی را داشت تا سیصدمین 
بازی خود را با پیراهن پرســپولیس انجام دهد، اما با عدم صعود تیــم به بازی نهایی، 
 او در رســیدن به این افتخار و عدد رویایی ناکام ماند و پرونده حضورش در عدد‌۲۹۹ 

بسته شد. 
با این حال، کارنامه او در این ۲۹۹ بازی چنان درخشان است که کمتر کسی می‌تواند 
تاثیرگذاری بی‌چون‌وچرای او را کتمان کند؛ کارنامه‌ای که با آماری فوق‌العاده تزیین 
شده اســت. او در این تعداد بازی موفق شد ‌۲۵گل ارزشــمند به ثمر برساند، عالیشاه 
‌۴۷پاس گل به هم‌تیمی‌هایش داد که نشان از هوش بالای او دارد و این بازیکن تکنیکی 

با زیرکی خود چهار پنالتی سرنوشت‌ساز نیز برای پرسپولیس کسب کرد. 
وفاداری در فوتبال مدرن واژه‌ای کمیاب اســت، اما امید عالیشاه تعریف جدیدی 

از این مفهوم ارائه داد. او یکی از معدود بازیکنان تاریخ پرســپولیس اســت که قبل از 
آغاز عصر طلایی و نوین ایــن تیم و پیش از دوران قهرمانی‌هــای متوالی، در رختکن 
سرخ‌پوشان حضور داشت و روزهای سخت و بحرانی را نیز لمس کرده بود. او به جز یک 

مقطع خاص و ناگزیر که به دلیل گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی مجبور 
به جدایی از تیم و پیوستن به تراکتور شد، حضور مستمر، خستگی‌ناپذیر 

و متعصبانه‌ای در پرســپولیس داشــت. این ســتاره با تعصب در طول 
‌۱۲فصل حضور باشکوه خود در پرســپولیس، کارنامه‌ای آکنده از طلا 
و جام‌های نقره‌ای به یادگار گذاشــت. او همراه با پرسپولیس موفق شد 
به افتخارات متعددی دست یابد؛ کســب پنج ‌عنوان قهرمانی باشکوه 
در لیگ برتــر فوتبال ایران، به دســت آوردن دو ‌عنــوان قهرمانی در 

رقابت‌های جام حذفی و بالای سر بردن سه ‌جام قهرمانی در 
مسابقات سوپرجام. این ‌۱۰جام رسمی، نام او را به عنوان 

 یکی از پرافتخارترین مهره‌های تاریــخ فوتبال ایران 
جاودانه می‌سازد. 

شکســتن رکوردهای ســنتی در باشگاهی با 
قدمت پرســپولیس کار هر کســی نیست، اما 

عالیشاه با تداوم بی‌نظیر خود موفق شد به صدر 
جدول باثبات‌ترین بازیکنان تاریخ باشــگاه 

تکیه بزنــد. او با انجام ‌۲۹۹بازی رســمی، 
بالاتــر از علی پروین، اســطوره بی‌تکرار 
باشگاه، رکورددار بیشترین تعداد بازی 
برای پرســپولیس در تمام رقابت‌ها در 
تاریخ این باشــگاه بزرگ است. برای 
درک بهتر این رکورد شــگفت‌انگیز، 

کافی است به ترکیب بازیکنان فعلی 
پرســپولیس نگاه کنیم؛ جایی که 
علی علیپور با ۲۷۶بازی بیشترین 
تعداد بازی را پس از او انجام داده 
و هنــوز فاصله زیادی بــا رکورد 

کاپیتان دارد. او در این ‌۲۲۹بازی 
لیگ برتــری، در ‌۱۳۰بازی به عنوان 

بازیکن برنده و پیروز از زمین مسابقه خارج شده که 
این تعداد، بیشــترین پیروزی ثبت‌شده توسط یک 
بازیکن با پیراهن سرخ پرســپولیس در تاریخ لیگ 

برتر فوتبال ایران است. 
امید عالیشاه در زمین مســابقه مهندسی خلاق 
و چشــم‌نواز بود که با پاس‌هــای میلی‌متری خود 
خطوط دفاعی حریفان را متلاشی می‌کرد. او با ثبت 

رسمی، پس از اسطوره‌های ماندگاری ‌۴۷پاس‌گل در تمام رقابت‌های 
پروین و مهدی ترابی، در رده چهارم چون محسن عاشوری، علی 

تاریخ باشگاه پرسپولیس قرار گرفته بیشــترین پاس گل در کل 
این بازیکن در مســابقات لیگ برتر اســت. اما اوج شــاهکار 
عالیشــاه از مجمــوع پاس‌های گل متجلی شده است؛ 
را در چارچــوب مســابقات لیگ برتر خود، ‌۳۸پاس گل 

این آمار خیره‌کننــده، به عنوان بهترین به ثبت رسانده و با 
در تمام ادوار تاریخ لیگ برتر شــناخته پاسور پرسپولیس 

می‌شود. هر پاس گل او داستانی از هوش، 
تکنیک و فداکاری تیمی را در خود جای 

داده است. 
بدون شک، عجیب‌ترین، دراماتیک‌ترین 
و دست‌نیافتنی‌ترین رکوردی که امید عالیشاه 
از خود به جا گذاشت، به شهرآورد بزرگ پایتخت و 
بازی مقابل اســتقلال مربوط می‌شود. از زمان پیوستن 
امید عالیشــاه به پرســپولیس، این تیم در طول بیش از یک دهه 
تنها در دو ‌دربی شکســت خــورد که نکته باورنکردنی و حماســی 
اینجاســت که هر دوی این باخت‌هــا مربوط به زمانی می‌شــود که 
عالیشــاه به دلیل گذراندن دوران ســربازی در تیــم تراکتور حضور 
داشت و پیراهن پرســپولیس را بر تن نمی‌کرد! این آمار خیره‌کننده 
بدین معناست که این بازیکن رکورد اســتثنایی و بی‌نظیر ‌۱۸حضور 
در دربی و صفر شکست در وقت قانونی را با پیراهن پرسپولیس از خود 
به یادگار گذاشته اســت. او نه‌تنها رکورددار بیشترین تعداد حضور 
با پیراهن سرخ‌پوشان در شهرآوردهای رســمی تاریخ است، بلکه با 
زدن سه ‌گل به‌یادماندنی، گربه ســیاه واقعی رقیب بود. در میان این 
گل‌ها، گل پیروزی‌بخش پرســپولیس در فینال جام حذفی در فصل 
۰۲-۱۴۰۱ که امید عالیشاه با یک ضربه کاشته تماشایی و مینیاتوری 
وارد دروازه اســتقلال کرد، بدون شــک مهم‌ترین، باشــکوه‌ترین و 
 ماندگارترین صحنــه در تمام دوران بازیگری ایــن کاپیتان متعصب 

قلمداد می‌شود. 
اکنون زمان خداحافظی فرا رســیده و امید عالیشــاه در سن ۳۴ 
سالگی، کوله‌بار رکوردهای دست‌نیافتنی و افتخارات بی‌شمار خود را 
برمی‌دارد و از رختکن تیمی که خانه‌اش بود جدا می‌شود. او رفت، اما 
میراثی از وفاداری، تعصب و ثبات به جا گذاشت که تا سال‌ها در تاریخ 
فوتبال ایران جابه‌جا نخواهد شد. کفش‌ها آویخته می‌شوند، بازیکنان 
می‌آیند و می‌روند، اما یاد و خاطره پســری که هرگز با پیراهن سرخ 
در دربی نباخت و با ‌۱۰جام قهرمانی زیســت، برای همیشه در قلب 

هواداران پرسپولیس جاودانه خواهد ماند.

خداحافظی امید عالیشاه با کوله‌باری از افتخار و رکوردهای جاودانه

پايان يك عصر

چهره به چهره

نگار رشیدی 

نازنین دشتی 


